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  چكيده

در برابر قياس و استقرا كه رسيدن از جزء به كل يا از كل به جزء است، تمثيل قرار گرفته
هاييتواقعاست كه نوعي تشبيه كل به كل يا رسيدن از كليت يك چيز به كليت چيز ديگر است. 

هاآنكه در عيني هستند  هاييتواقعز اهايي رهعاريتي، مجازي، مشابه يا مدلول وا غالباًتمثلي 
كليت تصويري يك متن واقعيت مجازي است كه جايگزين يك تصوير كلي از يك واقعيت عيني

هاي زيادي براي گفتنكساني كه در حوزه سياسي، اجتماعي يا اعتقادي حرف معمولاً .شوديم
سبب شد تا ياستبداد يفضاخفقان ناشي از در دوره مشروطه . گيرنديمدارند، از تمثيل بهره 

اوضاع اجتماعي و سياسي بپرهيزند و در بيان مضامين سياسي و صريح شعرا و نويسندگان از بيان
و تمثيل روي بياورند و ادبياتي زير زميني را ، استعارهبه رمز و انتقاد از وضع موجود انتقادي

كه اين فن هاييييژگو. با عنايت به وفور تمثيل در دوره مشروطه و با در نظر گرفتن شكل دهند
و بررسي به نسبت ادوار پيش از خود دارد، در اين مقاله پس از مختصري در باب تمثيل

سياسي دوره مشروطه، به تحليل تمثيل در دوره مشروطه پرداخته شده است. هاييژگيو
  تمثيل، دوره مشروطه، فضاي سياسي، مدلول واره هاي مجازي.: كليدواژه
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  مقدمه    
ظهور رمانتيسم در ادبيات جديد فارسي را بايد در عصر مشروطه و شعر كساني چون 
دهخدا، عارف و عشقي پي گرفت. آشنايي با ادبيات غرب، به ويژه فرانسه و ادبيات نوين 
تركيه و قفقاز، از يك سو و ورود جامعه ايران به عصر جديد و پيدايش برخي عوامل اجتماعي 

رمانتيسم مشروطه «ظهور اين رمانتيسم را فراهم كرد.  هاييشهر و فرهنگي از سوي ديگر،
عليه وضع موجود بشورد، در حالي كه پس از نخستين  خواستيمرمانتيسم اجتماعي بود كه 

گرايي  و در حقيقت، احساسهاي عصر پهلوي نوعي رمانتيسم منفي در جامعه رشد كرد سال
). اين امر هم متأثر از رمانتيسم غرب 78 :1383 جعفري، ك، (ر.» حزن آلود بنيان گذارده شد

پروين و حتي نيما نماينده اين احساس گرايي و «بود و هم ريشه در استبداد رضاشاهي داشت. 
انزواطلبي بودند و درون ماية برخي اشعار تمثيلي آنان از اين امر تأثير يافته بود. احياي فرهنگ 

، كه به عنوان سياستي رفتيمن دوره به شمار باستاني و ترويج ملي گرايي خصيصة مهم اي
). همين ناسيوناليسم باستان 98 :1384 (ر.ك، زرقاني،» شديممستمر از سوي نظام حاكم اعمال 

گرا سبب شده بود كه نويسندگان و شعرا به پيروي از آثار ادبي گذشته روي بياورند و به تجدد 
وره، در واقع تكرار قوالب و مضامين شعر طلبي چندان وقعي ننهند. چهرة عمومي شعر اين د

(با  سنتي بود. حتي نيما يوشيج با آن كه در آغاز اين عصر سنت شكني خود را در حوزة شعر
سرودن افسانه) نشان داد، جز در اواخر اين دوره به نشر آرا و اشعار نوي خود توفيق نيافت. 

بود كه توجه به آثار و  هاينهزميكي از اصول اساسي حكومت پهلوي اول غرب گرايي در همه «
. پيش از آن نيز رفتيماز آن جمله به شمار  هاآناشعار خارجي، به ويژه غربي، و ترجمه 

و ظهور  1299و افتتاح دوره دوم مجلة بهار در سال  1297مجلة دانشكده، در سال  يستأس
ت، نهضت ترجمة آثار و اشعار اروپايي را رونق بخشيده و سبب شده بود تا برخي ديگر مجلا

بخش وسيعي از جرايد و مطبوعات و مجلات ادوار بعد نيز به ترجمه روي بياورند و دامنة آن 
). بدين ترتيب، بسياري از شعراي 57: 1392(ر.ك، شاميان ساروكلائي،» را گسترش دهند

و چنان كه بيشتر  اندداشتهبعد، به آثار و اشعـار اروپايي نظر  يهادورهمعاصر، در اين دوره و 
 هاآنگفته شد، در سرودن برخي اشعار تمثيلي خود از ترجمة اين آثار يا مضامين برخاسته از 
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غير از توجه به گنجينة آمادة ادبيات داستاني و آثار نظم و نثر قديم فارسي، «. انديافتهتأثير 
تازه از داستان و نمايش، در عصر قاجار، حوزه ادبيات داستاني ايراني را  ييهاجلوهگرايش به 

  ).82(ر.ك، همان:» به سرعت توسعه داد و اين، البته، متأثر از ترجمة آثار غربي در آن دوره بود
  

  پيشينه تحقيق
تمثيل از جمله شگردهاي مورد علاقه شاعران سبك هندي است. در ادب پارسي در ادوار 

د صفوي تمثيل نيز وجود داشته اما دوره رواج و فراواني آن در سبك هندي است. پيش از عه
 از جمله كتبي كه به اين شگرد پرداخته كتاب بيگانه مثل معني از محمد حسين محمدي

(كه بخشي از كتاب را يه اين مهم اختصاص داده است. از ميان مقالات نيز  )1374(ميترا:
نشريه ( يعبدالهبه مقاله تمثيل روايي و انواع آن در ادب فارسي، از محبوبه  توانيم

يل در عرفان مييدي، جمله ثمت)، اشكال و ساختار و كاركرد 1393بلاغي: يهاپژوهش
اما از جمله كتبي كه به تحليل اين فن در  ) اشاره كرد.1388بهار : 164جستارهاي ادبي، شماره 
انتشارات علمي و فرهنگي: ( يساروكلائ ب آيينه معني از اكبر شامياندوره معاصر پرداخته، كتا

) است نويسنده به صورت گذرا سيري بر تغيير و تحولات انواع تمثيل دردوره معاصر 1392
  پرداخته است.

  
  ضرورت و اهميت تحقيق

در تمامي آثاري كه تاكنون در باب تمثيل به رشته تحرير درآمده است، تاكنون اثري با 
نگرشي جزئي، تمثيلات دوره مشروطه را به تحليل و نقد نياورده است و تمركز كافي بر 
تمثيلات اين دوره صورت نگرفته است. با عنايت به اين موضوع مهمترين دغدغه اين مقاله 

  :باشديمزير  سؤالاتگويي به پاسخ
ودن آيا تمثيل در دوره مشروطه نمود چشمگيري داشته است؟ و در صورت مثبت ب -1

  پاسخ چه دلايلي سبب ساز اين موضوع شده است؟
  در اين دوره مشاهده كرد؟ توانيمچه انواعي از تمثيل را  -2
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  بحث
در اين دورة بيست ساله، عوامل مختلفي بر ادبيات معاصر و از جـمله شعر تأثير گذاشته 

از ميان عوامل مؤثر بر شعر تمثيلي، «بود و به تبع، شعر تمثيلي نيز از آن عوامل بركنار نبود. 
مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي اهميت بيشتري داشتند. شدت خفقان و استبداد حاكم بر 

 ك، (ر.» ادبي و فرهنگي به وجود آورده بود يهاحوزهبسياري را در  هاييتمحدودجامعه 
به تدريج زمينه  و قدرت يافتن رضاخان ميرپنج، ش 1299). پس از كودتاي 47: 1362آژند،

ظهور حكومتي مستبد فراهم شد. مخالفان انقلابي و روشنفكران مشروطه خواه به شدت 
جامعة فرهنگي كشور دچار «سركوب شدند و بار ديگر، اميد به بهروزي به يأس بدل شد. 

تا  نوعي رمانتيسم يا احساس گرايي منفي گشت كه ريشه در خفقان حاكم بر جامعه داشت.
، انتقاد اجتماعي كم و بيش وجود داشت اما پس از به سلطنت رسيدن 1304 پيش از سال

 ».رضاخان در اين سال، افكار معترض جامعه به سرعت رو به افول گذاشت و به پستوها خزيد
). خفقان ناشي از اين استبداد سبب شد تا شعرا و نويسندگان از بيان 1384:74 زرقاني، ك، (ر.

و يا در بيان «پرهيزند و به نقل مضامين اخلاقي و تعليمي اكتفا كنند اوضاع اجتماعي و سياسي ب
مضامين سياسي و انتقادي به رمز و تمثيل روي بياورند و ادبياتي زير زميني را شكل دهند، 

انتقادهايي سطحي و روبنايي بود و فقط در پايان اين دوره به  هاسالگرچه همين انتقادها نيز تا 
). لذا انتقاد از وضع 89: 1392شاميان ساروكلائي، (ر.ك،» عطوف شدمسائل عمقي جامعه م

، آورديمموجود، در آثاري كه براي گريز از صراحت سياسي به استعاره و كنايه و تمثيل روي 
شرح احوال فقراي جامعه همراه با لحني حزن آلود، انزواطلبي و گرايش به افكار عرفاني، كه 

ت أاز بدبيني و گريز از واقعيت بود، همه از همين خفقان نشخود نوعي مقاومت منفي ناشي 
دوره به تمثيل روي بياورند، در زير  . از جمله عواملي كه باعث شد تا شاعران اينگرفتيم

  آورده شده است:
 .آشنايي با ادب غرب 

 .ورود جامعه ايران به عصر جديد 

 تيسم.پيدايش برخي عوامل اجتماعي و فرهنگي در راستاي ظهور رمان 
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 .توجه داشتنبه آثار خارجي 

 .مبدل شدن اميد مردم به يأس در اثر سركوب روشنفكران مشروطه  
نوين داستان نويسي و توسعة آن از سوي  هاييكتكندر آغاز عصر پهلوي، با ظهور 

شد كه اين  ياتازهنويسندگاني چون جمالزاده و هدايت، ادبيات داستاني معاصر دچار تحولات 
. نيما از جمله شاعراني است گذاشتثير أتحولات هم در حوزه نثر فارسي، هم در حوزه شعر ت

نوين داستاني را در برخي اشعار تمثيلي  هاييوهشكه به اصل روايت در شعر معتقد بوده و 
محدود به يك بيت هستند و اين از  غالباً هايلتمثخود متبلور ساخته است. در سبك هندي 

سبك هندي با اين دوره است. داستاني بودن تمثيلات در اين  هاييلتمثمهمترين تمايزات 
، و هايتشخصدوره و بالطبع در اشعار معاصر فرصت و مجال كافي را براي پردازش عناصر، 

كه بديهي است با اين روش محدوديت ابيات ادب كلاسيك را  داديمفضاي مناسب به شاعر 
كه نسبت به ديگر انواع  شديمه سرود نيز اين دوره داستان تمثيلي در. ندگذاريمنيز پشت سر 

 و جام تمثيلي شاه و يهاداستان، از ميان اين تعداد .تمثيل روايي كمترين كاربرد را داشته است
تقليدي است  رفيق بي وجدان و قلعه سقريم. منوچهر ترجمه منظوم آثار خارجي است زهره و

 خانه سريويلي و سرباز فولادين.، افسانه، پنج داستان كفن سياه .فارسياز گنجينه كهن ادب 
 و دندار معاني صريحي هايلتمثنيمي از اين  .ساخته ذهن خيال پرداز شاعران است بر پريان

 پريان) و خانه سريويلي( يرمز يا قلعه سقريم)، فولادين سرباز، افسانه( يرمزنيمي هم شبه 
رمزي شدن را  قابليت پيچيدگي و ،تمثيلي بيش از ديگر انواع يهاداستانبديهي است  .است

  به عنوان نمونه در شعر افسانه نيما: يافته است.
از فراز گردنه، خرد و خراب و  / روي زمين ابري است با آن يكسره/  ابري است امخانه
زن، كه تو را آواي آي ني  /.وحواس من/  .دنيا خراب از اوست يكسره/ .چديپيمباد / مست 

در خيال /  .ابر بارانش گرفته است / اما ابري ست امخانه/  ني برده است دور از ره كجايي؟
 همهو / .در ساحت دريا نظاره برميم/  من به روي آفتابم/ روزهاي روشنم كز دست رفتندم،

راه / دنياي ابر اندودني، در اين  نوازديم دائمو به ره، ني زن كه /  ،دنيا خراب خرد از باد است
 .)1383:37(نيما، خود را دارد اندر پيش
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) علاوه بر اهدافي كه شاعر در يابديم(كه در ادوار بعد شدت نيز  تمثيل ازين دوره به بعد
پارچه كردن تصاوير از ابتدا تا انتهاي زمان خلق آن دارد، نقش موثري در هماهنگ كردن و يك

. به شوديميكدست  (نه مانند سبك هندي در يك بيت) شعر دارد و به اين طريق كل شعر
(از نيما) قابل ملاحظه است كه ابري بودن و خرد خراب  عنوان نمونه در تمثيلي كه ذكر شد

. شوديمبودن از ابتدا تا انتهاي شعر وجود دارند و به اين طريق شعر يكدست و در هم پيوسته 
نيز در يكدست شدن تصاوير نقش  دائمت، همه، وجود قيدهايي مانند يكدس گاناز ديد نگارند

كنند. بنابراين از اين دوره به بعد شاعران از تمثيل علاوه بر اهدافي كه در نظر ثري را ايفا ميؤم
  .برنديمپارچگي اشعار نيز به كار دارند، جهت يك

 .هاستبدانقصص مربوط  امثال و برگرفته از روايي اين دوره هاييلتمثشكل برخي از 
از ميان اين  .اندسرودهرا  هايلتمثاين  بيشترين نمونه از عشقي به ترتيب و نيما، بهار، دهخدا
باقي آنها  و مثلي عربي دارد ريشه در )از ملك الشعرا بهار دل مادر( يلتمثيك  هايلتمث تعداد

ريشه داشتن تمثيلات در ادب عربي نيز از تمايزات ديگر  است. مأخوذفارسي  يهامثل از
: ان شاءاالله گربه استدهخدا: در آثار  .باشديمتمثيلات اين دوره با تمثيلات سبك هندي 

مثل عربي تابي له ذلك بنات  از مأخوذ :دل مادر ،بهار. در آثار مثلي به همين نام برگرفته از
 شده است: در زير دل مادر از بهار آورده الببي.

  شده از عشق بتي مست و خراب    بود در بصره جواني ز اعراب
  ها به كميناش در ره جانمزهـغ    نـ، غارت ديدختري آفت دل

  تهـان ز خدا برگشـف مژگــص    تهـشـچشم جادوش به كفر آغ
  وان آزردهـر و جــد پيــدل ص    اش خون جوانان خوردهعشوه

  سليــد پيمان گــاهــوفا شــبي    دليــنگـ، سنميــنازپرور ص
  شم پرآبـالعرب از چرانده شط    بصره از غمزه او گشته خراب
  گــم از خطر لشكر زنــداده بي    بصره را زآن خم زلف شبرنگ

  ته اوــرد جوان بســد دل مــش    ته اوــ، خسربــدل مردان ع
  يرـد، اســـرزنــواداري فــبه ه    آن جوان داشت يكي مادر پير
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  دـفيــش كرده ســموي در تربيت    دــرزند، اميـمادري بسته به ف
  شنفت  قصه ا ـوف روي  مادر از     فتــگفت با مادر خود راز نه

 )1330:145(بهار،    
  

تمثيل در اين دوره كه عشقي نيز از آن استفاده كرده است، بهره بردن از  هاييوهشيكي از 
در ادبيات فارسي نخستين نمونه تمثيلاتي كه در «فضاي سورئاليستي و سمبوليستي است. 

در آثار حماسي هم چون  توانيمگونه) صورت گرفته است را  يارؤ( فضاي سورئاليستي
اهده كرد كه به واقع بازگو كننده اساطير هستند. در شاهنامه و گرشاسب نامه و نظاير آن مش

 »، نيز طرحي از اين گونه تمثيل وجود داردكنديمكهن را روايت  يهاافسانهبرخي از آثار كه 
» شهر مدهوشان« ). سفر خيالي شخصيت داستان در قصه74: 1392 شاميان ساروكلائي، ك، (ر.

مثنوي مولوي چنين  »دژ هوش رباي«قصه حكايت پادشاه سياه پوش هفت پيكر نظامي و 
در ادب فارسي همانا، سيرالعباد الي المعاد سنايي  يارؤ هاييلتمثاست. اما مشهورترين نمونه 

ته پيشروي آثاري چون كمدي الهي دان هجري سروده شده است و ششماست كه در اوايل قرن 
. روحيه يأس و روديمبه شمار در ادب غرب و رساله الغفران ابوالعلاي معري در ادبيات عرب 

ادبي  يهامكتبعرفاني، پيروي از سنت، تأثير پذيري از  هاييشهاندانزوا طلبي، گرايش به 
روان  هاييشهاندغرب هم چون رومانتيسم، سمبوليسم و سورئاليسم، تا حدودي نيز آگاهي از 

صر به اين شكل تمثيلي رويكرد شاعران معا هايينهزمشناختي در نقد آثار ادبي، از مهمترين 
شعر معاصر هر چه به سوي تازگي در : «گويديم. زرين كوب در اين باره شوديمشمرده 

و در نتيجه درك معني آن نيازمند تأمل  يابديم ترييرمز، زباني روديمصورت محتوي پيش 
 ).76: 1373زرين كوب،»(بيشتري است

در اين دوره نمادين و سمبوليك بودن تمثيلات اين دوره از اوضاع جامعه و شرايط  
ها و تشخيص به موقع عناصر آنان موجب ابهام در سياسي و گاه عدم اطلاع همگان از تمثيل

. اما تمايز آن با تمثيلات اين دوره در شيوه به كار گيري آنان است. شوديمتمثيلات اين دوره 
باز هم محدود به يك بيت هستند اما در اين دوره اغلب به صورت روايي به در سبك هندي 
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 . به عنوان نمونه در شعر دو مرغ بهشتييابديمكه در طول شعر ادامه  شونديمكار گرفته 
آن است. شاعر  يهانشانه) نيما، اصالت بهشتي بودن و غريب خاكدان بودن، يكي از 1313(

كه مرغان خاكي و آوازشان را، در خور جان آسماني و آواز آن  دانديم اييبهشتخود را مرغ 
. در جست و جوي مرغ بهشتي ديگر است كه چون او غريب اين خاكدان داندينم اشيجهان

 است و در اشتياق رهايي از قفس تن و پرواز به سوي جانان:

  دميده  شــكوفه   چون  صبحدم     دمــاوند   كوه    طرف  از اينك 
  آرميده     ياچشمه    لب    ر ـب    يافت خــود  انديشه   پايان او به 

  آرميــده  غــزالي  تـن بر  لرزه     هاكاروان   غلغــل      از   نــاگه 
  غــزالا   خاكيــانم  از   رمـن ـگ    آغوش انداخت  آمد و خود را در 

  ــيدن؟ـرم   مــردم   ردپاي  ز ـك    ستآشنايي   زود   با منت اين چه
  ور نيــم خاكي، آن شــاهد قدس    اســت   ختايي  وان ـآه   يوه ـش

  آهو  چشم در   كـاش زد    حلقه    از چه رو با منش، بي صفايي ست
 )98: 1377(شهريار،    
  

)، 1301( ) و افسانه1301( در اواخر دوره بيداري، نيما ظهور كرد كه با دو شعر شب
 هاييهماسرآغازي جدي بر شعر نو زد. افسانه شعري است غنايي و عاشقانه كه تا حدي از 

كه  شوديمدارد و در آن نوعي تحير و هيجان ديده  اييژهوكلاسيك برخوردار است اما تازگي 
نيما . زباني كه آيديمبا محتواي عاشقانه و يا به گفته خود نيما با محتواي نمايشي آن جور در 

مانند قالب و وزن و محتوا تا حدي زياد تازگي دارد. در سراسر  برديمبراي اين منظومه به كار 
خبري  آورنديمآن از تعبيرها و اصطلاحات و كلماتي كه شاعران اين عصر در بافت كلام خود 

 ترازهتنيست. بافت كلام نيما در اين منظومه حتي از منظومه ديگر خود به نام قصه رنگ پريده 
است. افسانه داستان دردهاي شاعر است با زبان و بياني تازه سرشار از تخيل و  تركاملو 

تمثيل. سرگذشت واقعي شاعري است پر احساس كه درگير و دار ناملايمات حيات خسته و 
و خويشتن را در  گريزديمدل تنگ شده، از زندگي شهري كه سرشار از نيرنگ و فريب است 

  .سازديمو تخيلات شاعرانه خويش پنهان پناه تفكرات 
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در شب تيره، ديوانه وار كاو/ دل به رنگي گريزان سپرد/در دره سرود خلوت نشسته/ 
 اشدانهداستاني غم آور/در ميان بس آشفته ماند/ قصه  كنديمهمچون ساقه گياهي خرده/

 ان از خيالي پريشانهست و دامي /ورهمه گفته ناگفته مانده/ از دلي رفته دارد پيامي /داست
  ).48: 1376(نيما،

دست به آزمايشات گوناگون مي زند. از يك سو  1316تا  1301نيما پس از افسانه از سال 
چهارپاره هايي مانند: شير، شمع كرمي، قو و منظومه يك سرباز را در تكامل فرم افسانه 

. قطعه تمثيلي آورديمي سنتي به ويژه قطعه و رباعي رو يهاشكلو از ديگر سو به  سرايديم
و طنزآميزي مانند چشمه كوچك، بز ملاحسن، كرم ابريشم و كبك، پرنده فنروي، خروس 

. اما همگي تمثيلاتي سرايديمساده، خروس و بوقلمون، آتش جهنم، اسب دروني، اتگاي، و ... 
ه نوعي به تفكر همتراز با اشعار دوره مشروطه، ب برديمنيز به كار  هامجموعههستند كه در اين 

كه صد البته در سبك هندي اين گونه  رسديمو بيان انسان اجتماعي و مضاميني در اين راستا 
  تمثيلات صريح احتماعي و سياسي وجود ندارد.

شمعي سوزد بر دم پرده /تاكنون اين زن خواب ناكرده/ تكيه داده است او روي گهواره/ آه 
/ مونس اين زن هست آه او/ اشلانه/ حافظ اشخانهه بيچاره آه بيچاره/ وصله خبري است پرد

دخمه تنگي است خوابگاه او/ در حقيقت ليك چار ديواري/ جسمي تيره بهر بدكاري/ريخته از 
  ).87همان:( يواردهم چون تن گهار/ پيكر 

از پركاربردترين  مادر و كودكاز تمايزات ديگر تمثيلات اين دوره استفاده از تمثيل مكرر 
. گاه اين تمثيل با استفاده از شوديمپروين براي انتقال مضامين اجتماعي محسوب  هاييلتمث

. مثلاً برگ و شوديمو گاه اين ارتباط ميان دو عنصر طبيعي ديده  شوديمتشخيص بيان 
شاخك پژمان، كبوتر بچه با كبوتر، كيان و مرغك. به عنوان نمونه در شعر تمثيلي قلب مجروح 

  از پروين:
  تـظر نداشـكس نمنكوي به كزكودكان    ست زارــگري مادر دامن به كودكي يد

  ت؟نداش  پدر  كوكسي نبود رمگ كودك   ت؟ـه ميل نيسـازچمنصحبتبه اطفال را
  تـبه سر نداش به پا وكلاهي ياموزهكو     نبود كسي و باران  گل اين  ميان من جز
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  نداشت دگـر  رسم  و  ره  كودكيآيين    يست؟ـوطفلان شهر چ من تفاوت آخر
  وين شمع روشنايي از اين بيشتر نداشت    نسوخت زميـهي ما مطبخ  ميان  هرگز

  جگر نداشتوتو قوت زخونجزمن كس    خورنديم  رغـم  و  بره  ما  همسايگان
  نداشت؟ ـگرم من پدر  درهمي  و دينار    كنندمي  خنـــده  پيرهنم هايبر وصله
  تـهاي گوهر اشكت خبـر نداشاز دانه    طعنه زد فقر تو به آنكه گفت  خنديد و

  تيشه و داس و تبر نداشت چيزي به غير    آنك مپرس از  خود پدر   زندگاني  از
  وسيم و زر نداشتدهكهچونزيستگمنام    بس رنج بردوكس نشمردش به هيچكس

  نداشت ترخوباز بهر ما قماشي از اين     اهـارگـب پهن نـاي در ارـروزگ اجــنس
 )1378:47 (اعتصامي،     
 
مشابه اين امر را مشاهده كرد. محمدي در كتاب خود بخشي  توانيمدر سبك هندي هم  

سرگردان عبارتند از  يهاجفت: «گويديموي  .سرگردان داده است يهاجفترا اختصاص به 
 و نوعي ارتباط منطقي كننديمعناصري كه هميشه به صورت دو تايي در يك بيت حضور پيدا 

مختلف تكرار  هاييتب(چه معنايي و چه لفظي) بين آنها برقرار است و از طرفي دائم هم در 
ناصر دو تا بايد به اين دليل باشد كه اين ع ). وجه تسميه آنها1374:184 (محمدي، »شونديم

(گردان).  (جفت) و در جاهاي مختلف نيز هميشه با يكديگرند شونديمديده  هايتبدو تا در 
در ابيات سبك هندي با هم  اكثراًسرگردان بوده و  يهاجفتبه عنوان نمونه اسامي زير از 

  هستند:
  .آيينه و اسكندر، آيينه و خاكستر، آيينه و طوطي، كتان و ماه، كدو و پوچي و ..

  نبود اسكندرچون نگرد آب، آخر سر     از تاب رخش آيينهرفته رفته آب شد 
 )1370:3/2642(صائب،    

  هزار آيينه رو، تشـــنه لقاي من اسـت    چو خاكستر اميرهتبه چشم ظاهر اگر 
 )1/649(همان:    
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است.  در اين دوره در حوزه كاركرد آنها آن يهانمونهسرگردان با  يهاجفتاما تمايز اين 
اسكندر و آيينه) يا به  (مثلاً سرگردان تداعي كننده داستاني يهاجفتدر سبك هندي اين 

. اما ازين باشنديم(ماه و كتان) و ...  نسبتي يا تأثيري كه يكي از آن دو واژه بر ديگري دارد
هاي سرگردان بود. در اين دوره شاهد كاركردي ديگر ازين گونه جفت توانيمدوره به بعد 

كه بسيار تأثير گذار  اييقووظيفه اصلي آنان انتقال مضامين اجتماعي و يا تزريق بعدي عاطفي 
ها ازين دوره (مانند: كودك مگر نبود كو پدر نداشت). بنابراين نحوه فعاليت اين جفت است

  .يابديمبه بعد تغيير 
آن از دل طبيعت  هاييتشخصكه  گيرديمرا به كار  هايييلتمثروين در بيشتر اشعارش، پ 

استخراج شده است. او با توجه به مضمون مورد نظر، حيوانات يا موجودات بي جاني را بر 
. بدين ترتيب مفاهيم اجتماعي توسط بخشديمو با استفاده از تشخيص، به آنها جان  گزينديم

. بيشتر اشعار پروين اعتصامي در قالب قصيده، شونديمطرح  هايتشخصزبان  آنها و گاه از
قطعه، مثنوي و مسمط است. در اين ميان آن چه از نوع حكايت، تمثيل، درخشندگي بارزي 

مناظره گونه است، اين شيوه براي افكندن معناهاي تازه در ادب فارسي،  هاييلتمثدارد، 
رخي از آثار شاعران كهن ادب فارسي، چون عنصري، اسدي، ديرينه دارد و در ب اييشينهپ

درصد از كل تمثيلات اشخاص  85. در اشعار پروين تا شوديمطوسي، معزي و ... نيز ديده 
غير انساني يا مفاهيم انتزاعي و احوال و كيفيات روحي نقش بازيگران يا كنشگران داستان را 

. پروين آورنديمو حوادث قصه را به وجود  كننديمعمل  هاانسانو همانند  كننديمايفا 
روايت خويش، با بيان عملكرد  هاييتشخصخاص  هاييژگيواعتصامي به جاي بيان صريح 

بپردازد. اين  هايتشخصكه خود به ارزيابي وجوه مختلف  دهديمآنان به مخاطب فرصت 
بگيرند نه شخص راوي، كه بار اصلي روايت را اشخاص بر عهده  شوديمشگرد روايي سبب 

به عبارتي، حضور راوي در كليت اثر محسوس است، اما جزئيات ماجرا را اشخاص و 
در فصل زاويه ديد نيز برند (يمو حوادث را به پيش  كننديممختلف خلق  يهاصحنهبازيگران 

گو و به جاي مونولوگ بودن شاعر، گفت يابديمحالتي نمايشي  هانگرشگفته شد كه اين گونه 
) و اين خود از جمله تمايزات سبك شوديمموجود در روايت پخش  هاييتشخصمابين 
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. در ابيات زير، كنش يك عنكبوت وجوه مختلف باشديمهندي با مناظره در اين دوره 
. اين نوع تمثيلات نيز در سبك هندي كنديمشخصيت آرام، مطمئن، و پر تلاش او را توصيف 

  .شوديمكمتر ديده 
  از براي صــيد، دائم در كمين   افتاده اما پيش بين پشت در

  تريكنزددورتر،  بالا،  و   زير   تريكباررشتي زمو  هارشته
 )68: 1378 (اعتصامي،    

تكيه بر عنصر پر كاربرد از ديگر كاربردهاي تمثيل در دوره مشروطه، به كار گيري آن با 
بود اما به صورت  يامناظرهشاهد  توانيمتقابل و مناظره است. هرچند گاه در سبك هندي 

و ... نبود و بيشتر به بيان مضامين غنايي و عاشقانه همت  هايتشخصيك روايت يا با پردازش 
، هايعدالت. اما مناظره در اين دوره بيشتر حول محور مضامين اجتماعي، بي شديمگمارده 
. از طرف ديگر بار تمثيلي مورد نظر در اين دوره از ابتدا تا انتهاي پردازديمو ...  هاينابرابر

روايت وجود دارد. از جمله شاعراني كه اين شيوه گرايش داشتند، پروين اعتصامي بود. وي به 
شيوه تمثيلي، نخ و سوزن يا دلو و طناب را به مثابه نماينده دو گروه فرادست و فرودست كنار 

تا بدين وسيله برابري افراد جامعه را ياد آور  كنديمبين آنها بر پا  يامناظرههم مي نشاند و 
شود. وي در بيشتر اشعار خود سخنگوي فرودستان است، اما در مناظرات و يا شكستگي، 
دست بالا را دارند و پيروز ميدان احتجاج اند. او در روش آفرينش، به كمك تمثيل، اساس 

 :دنهيمآفرينش را بر پايه مساوات 

 ؟كنيمي  چه  ر و بي پاـــس بي   گردرزهـكاي ه    سوزني  گفت  نخي به   بانوئي،  دست در 
  ؟نيــكمي چه    ما با   تو   ،رسيميم هر جا كه     ايارهـپ   دوزيم ـــب  كه   تا  رويميم   ما 

  يــكنمي  هـــچ  هاـــتن ربه ـــتج روز ـبنگر ب   مرهيمـتو ه   با  ما همه جا  كه  خنديد نخ 
  ؟نيـكمي ه ـچ پيدا   ايتــحك  نينــان چــپنه    درست  شوديم  من   مته  به  پارگي هر 
  ؟يـكنيـه مــزا چــخويش، مج  طــز خ ما را     نـــببي  اـم   پاي  اثر  تن،ــخويش راه  در 
 ؟كنييم  عني، چهـم و   مقصد  ز  آرندت ــپرس    ســب  و   وديــخ  بند ظاهر كار  پاي  تو

 ؟كنـي چون روز روشن است كـه فـردا چـه مـي       گر يك شبي ز چشم تو خود را نهـان كنـيم  
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  ؟ كنييملاف، در آنجا چه   با اين گزاف و    نخ  ستـني آماده  جائي كه هست سوزن و 

  ؟كنيمي  ه ــچ بينا   دهــدي  هزار   پيش    چشمه خود بين چنان شدي كه نديدي مرا ب
  ؟كنيمي ه ـچ  توانا  تو من،  حاد ــات بي     وانـــنات و   زــفم و ناچيــپندار، من ضعي

 )97: 1378 اعتصامي،(    
 

به كوشش ميرزا فتحعلي  توانيمترين موارد ديگر در باب تمثيل در اين دوره از مهم
به چاپ رسيد، را نام برد كه  تمثيلاتكه با عنوان  اشيكمدنمايشنامه  شش آخوندزاده را با

مشاهده كرد. وي در آثار خود براي اولين بار جايگاه  توانينماين مورد را در سبك هندي 
اجتماعي زن و حقوق او را در جامعه عقب مانده فئودالي روزگار خود در تمثيل وزير خان 

، اقتدار از خود نشان كه در آن زني براي نخستين بار در طنز مذكور ايران كنديملنكران مطرح 
. در اين ميان گاه شاعران گويديم، از اطاعت نظام فئودالي سرباز مي زند و از انتخاب دهديم

هاي كلاسيك و زبان فصيح و رساي سبك خراساني را به فرم عاميانه نظر داشتند و هم فرم
، از تمثيلات رايج در درونيم. در ميان تمثيلاتي كه در اين دوره به كار داديممورد توجه قرار 

 از دل برود هر آن چه از ديده رود ادوار گذشته نيز استفاده شده است. به عنوان نمونه: تمثيل
  در شعر ايرج:

  دل از   نرفتي و  رفتي   ديده از     گر چه رود از دل آن چه رفت ز ديده
 )1363:34(ايرج،    

 
  و يا آهن سرد كوبيدن در شعر زير:

  سرد؟   آهن   بكوبي   بايد چرا     سه باشد اي نكو مردچو ملت اين 
 )4 (همان:    

نخستين «از جمله شاعران ديگري كه در اين دوره گرايش به خلق تمثيل دارد، فرخي است. 
انتقاد فرخي به رضا شاه مانند انتقاد شاعران ديگر، تضعيف و تشريفاتي كردن مجلس بود. او به 
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را بدون محاكمه  هاروزنامهها انتقاد كرد كه با وجود ادعاي آزادي، برخورد حكومت با روزنامه
سياسي  هاييتفعال). فرخي در چنين فضايي عرصه 97: 1384 (ر.ك، زرقاني،». توقيف كردند

و با وجود قانون، فشار مضاعف  بينديمرا براي مليون و آزادي خواهان ننگ و نامناسب 
و تمثيل حكومت شتر گاو پلنگ را براي حكومت  كنديماحساس  هاآنحكومت نظامي را بر 

 هاآن. بعضي از تشبيهات فرخي به صورت تشبيه تمثيلي است كه تمامي برديمرضا شاه به كار 
تمثيلاتي كه يكي از طرفين آنها جزو عناصر آزادي خواهانه يا  هاينابديع هستند، اما از ميان 

كه وجه تمايز ديگري با تمثيلات سبك دارند (د انقلابي و سياسي است، زباني انتقادي و تن
هندي است). در يكي از اين تشبيهات، حمله مالك به دهقان را به حمله گرگ به آهو تشبيه 

  كرده است.
  زندخود را برآهو ميگرگ رابنگر، چلان    گر نديدي حمله مالك به دهقان ضعيف

 )1368:86(فرخي يزدي،    
  

نكته مهم در اين تمثيلات مفرد، محسوس بودن و ملموس بودن طرفين است و اين در 
و بسامد بالايي دارند.  شونديمحالي است در سبك هندي مفاهيم انتزاعي در اثر تمثيل، حسي 

در تمثيل ديگري نيز دست خون آلود دهقان و داسي را كه در دست اوست اين گونه مشبه 
  قرار داده است:

  كنددهقانان حكايت ميودستكان زداس    با روي پرخون شفق را كن نگاهماه نو 
 )87 (همان:    

 
رفتار سرمايه داري با كارگران، مشبه تشبيه تمثيلي است كه مشبه به آن عملكرد باز شكاري 

  با كبوتر است:
  كندمي  شكاري باز   پنجه با كبوتر     كندآن چه را با كارگر سرمايه داري مي

 )88 (همان:    
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شاعر در مورد اجتماع و ... نيز  عقايدتمثيل در اين دوره بيشتر در رواج مضامين آزادي، 
از  ييهارگهفرخي، نفوذ و حضور  هاييلتمثدور مي زند. به عنوان نمونه نكته قابل تأمل در 

اعي بديهي است كه اين گونه مضامين اجتماست (سوسياليستي يا انقلاب كارگري  هاييشهاند
 پذيرديمبدين صريحي در سبك هندي قابل مشاهده نيست). شاعر نكته سنج اين واقعيت را 

تشبيه شده » دكّه صرّاف«به در ارزش و اعتبار » بس كه از سرمايه داران، مجلس، گشته پر«كه 
  است. در نتيجه او با تعابيري تند به انتقاد از مجلس مشروطه پرداخت.

 بال بسته ولي در قفس نيستمرغ كهچون    ما محو آزادي   بود  مجلس با بودن 
 )310: 1368(فرخي يزدي،     

  و يا در جاي ديگر:
  از يك طرفي عرصه به مليون قشنگ    از يك طرفي مجلس ما شيك و قشنگ
  اين است حكومت شتر گاو و پلنگ    قانون و حكومت نظـــامي و فـــشار

 )68 (همان:    
 

دوره رضا شاهي از تمثيلات آشنايي كه در عرفان ايران وجود داشته است گاهي اوقات در 
  استفاده شده است.

. از جمله شاعراني شونديمتعليمي  هاييهماجهت بيان كردن بن  اييلهوسگاهي تمثيلات 
رشيد در شعر حباب از «كه در اين دوران به اين گونه تمثيلات روي آورد، رشيد ياسمي بود. 

. وي با استفاده از اين گونه تمثيلات براي اصل معنا و كنديماين عنصر براي بيان معنا استفاده 
). 39: 1382تيغ،  جهان (ر.ك،». كنديممقصود خود كه توجه به انسان و تعليم اوست استفاده 

هست) را نيز  آن چه كه( يجتدرهنگامي كه انسان از حقيقت ذاتي خويش دوري كند به 
  فراموش كرده و در بلاتكليفي و ترديد نسبت به خود قرار خواهد گرفت:

  
  كز آب مجتنب است و ز باد محتجب است    حباب نيست به جز باد و آب وين عجب است

  دلـــش ز باد وليـكن ز باد در هــرب اسـت    كن ز آب بر حــذر اسـتتنش  ز  آب وليــ
  به طبع يا هر يكي زين دو چنين در تعجب است    نيـــست  فراتر او  تركيب   چو باد  ز آب و 
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  تاس  ك لـبچنان كه بر سر آب و همـاره خش    دارد دور  آب   از  غـــرورش  باد    وليــك
  تبت او زين دو لفــظ مكـتب اسكه نام و نسـ    در معني   آب    حب    مگر   ستني   حباب
  ب است؟نصيب از آن نسحسب و بي نفور ازاين    پوشيد  در  غرور  و   جهل جامه   چو    ولي

  كله دريده و سررفتــه اين چو بوالعجب است به    است  رفته  كله بر سرش   در نگرد چو نيك 
  رب است و   چو بنگريم مثـــالي ز جـمله خلق    جهل و فــنا آب و حباب و  حكايت   همين

  است  شب  و  هر آن چه دستخوش انقلاب روز    همي بينند  زيان   يكسان    معامله  اين   در 
 )49: 1362(ياسمي،     

 
 ندرتاً كوتاه است و غالباًاين حكايات  .شوديمدر اين دوره حكايات تمثيلي نيز ديده 

معاني  سنتي سروده شده است و يهاقالبهمگي اين حكايات در  .شكلي گسترده يافته است
خارجي  كه ترجمه منظوم آثار حكايتد هفت حدو چند حكايت معدود از صريحي دارد غير

نثر قديم فارسي به وجود آمده  آثار نظم و از سنت تمثيل پردازي در يرتأثبقيه حكايت به  .است
 هايتشخص نيما از عناصر و مثلاً .شوديماين حكايات ديده  در هاييينوآورمواردي  در .است

نظم اين حكايات سود جسته  خود در و اقليمي بوميبه طور كلي فرهنگ  و فضاي محلي و
  :رجب و.... عمو، ملاحسن، كچبي، انگاسي است

فتاده به  اييينهآديد /سير كردن گرفت از چپ و راست/سوي شهر آمد آن زن انگاس
عكس خود را، فكند و /به تماشا چو برگرفت و بديد/گفت: حقا كه گوهري يكتاست/خاك

ما همان /من ندانستم اين گوهر ز شماست/كه: ببخشيد خواهرم! به خدا /پوزش خواست
از همه /يينه جهان بر ما آكه در /ساده فهم بي كم و كاست ، ساده بين/روستازنيم درست 

 .)1383:67نيما،ماست (، خود ترناشناس

. يكي از مهمترين منابع تمثيلات در اين دوره تمثيلات رايج در زبان عربي بوده است
آشنايي شاعران اين دوران با زبان عربي يكي از گرايشات اين شاعران به اين منبع بوده است. 

هندي در سبك هندي مطابقت كند. به عنوان  هاييلتمثبا ورود بعضي از  توانديماين مورد 
از اشارات بهار در مطاوي «: گويديمنمونه آرين پور در مورد آشنايي بهار با زبان و ادب عرب 
كه وي با آثار بزرگ ادبيات  شوديمديوانش به اشعار عرب و استفاده او از امثال عربي معلوم 
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عرب آشنا بوده است. مقدمات عربي را در ابتدا نزد پدرش و سپس در محضر ميرزا عبدالجواد 
 آرين پور، ك، (ر.» اديب نيشابوري و سيد علي خان در گزي در مدرسه نواب مشهد فرا گرفت

) و 1374:37(ر.ك، ميداني، ). بهار موضوع قصيده دل مادر را از مجمع الامثال124: 1375
شد ز نمي شب /ظالمي داشت زر برون ز حساب( قصيده داستان مهندس كه گنج خانه ساخت

) اقتباس كرده 1/151:همان ر.ك،اثر () را بي آن كه از شيمار نام ببرد از همان خواب دزد به بيم
  لات عربي را به سه گونه در اشعار خود به كار برده است:است. بهار تمثي

 .نقل كامل مثل 

 .نقل مضمون مثل با آوردن الفاظي از آن 

 .نـــقل به مضمــون مــثل بدون آوردن الفـــاظي از آن 

  به عنوان نمونه در بيت زير، مثل را به طور كامل نقل كرده است.
  به شعله محو كند آخر الدواءالكي    ستا ياصاعقهايران نبود جز اين كه علاج

 )585: 1330(بهار،     

  :كنديمو يا در بيت زير مضمون تمثيل را با آوردن الفاظي از آن نقل 
  سر عرقوبي آمد وعده سالار و مسيرسربه    دستواره نال تر بود و نگشت او را معين

 )66(همان:    
 

 مواعيد رقوب (مضمون از مثل عربي مواعيدهاخذ شده است.  )1381:71زولهايم، ر.ك،ع
و يا مضمون مثل بدون آوردن الفاظي از آن مورد  عرقوب نماد معتاد به خلف وعده است).

  استفاده شاعر قرار گرفته است كه خود بر دو گونه است.
  .اندداشتهالف) آن دسته از تمثيلاتي كه در فرهنگ ايراني سابقه مضمون مشترك 

  گ زاده در بيت زير:به عنوان نمونه اين گر 
  و بي شك از خري استاست گرگزاده عاقبت گرگ

  داشتن  مهرباني  چشم گرگ   از  گوسفند
  )47: 1330(بهار،
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  (گرگ جز گرگ نزايد). )1369:3/38لا تلدا الذِّنبه الا الذِّنبه (ابن عبدريه،
تمثيل  يهاتفاوت ينترمهمكه از  شوديمب) سابقه مضمون تمثيل در ايران باستان ديده 

  به عنوان بيت زير: .باشديماين دوره با سبك هندي 
ــرد   ــان نب ــار ج ــف نگ ــاول زل  دل از تط

  

 چو مـارگير كـز آسـيب مـار جـان نبـرد        
  

 )1181: 1330(بهار،    
 

  كه در آذر باد مهر پسندان چنين آمده:
 يريمبر جاي اگر تو بسي افسون مار نيك داني زود دست به مار منه تا كه نبَگِزََدت و 

  ).1384:182احمدي خليلي،(
  كه البته مضمون اين تمثيل در عبارت عربي زير نيز آمده است:

  ).1/409ميداني:( ياتالحالحاوي لاينجو من 
عربي گرايش دارد. به عنوان نمونه در بيت  هاييلتمثايرج ميرزا نيز در اين دوره به انواع 

زير ايرج اين تمثيل را كه صلح موش و گربه، ويراني دكان بقال است را از ثعالبي گرفته كه 
البته اين خود يكي ديگر از موارد شباهت سبك هندي با اين دوره است كه شاعران از تمثيلات 

  .ندابردهيم رايج يا مرتبط با كسبه و مشاغل نيز بهره
  بقال  رود دكان باد  بر     كز صلح ميان گربه و موش

 )141: 1368 (ايرج ميرزا،    
  الفأه و   السنور  تصالح    اذا   الا   البقال   يدبر لا 

 )3/59: 1403(ثعالبي،     
  و يا در موارد ديگري ايرج تمثيلات عربي را در شعر خود به كار برده است:

  بود سوي اصل خويشتن زان رفتنشنيده    چو كل شيء قد يرجع الي اصله
 )9: 1368(ايرج ميرزا،     

 
  .باشديمكه اصل آن عبارت كل فرع يرجع الي اصله 
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كل شيء مضمون (در ايران باستان اعتقاد به  دهديمدر عقد الفريد داستاني آمده كه نشان 
كه  دهديميرجع الي اصله) وجود داشته است. در اين داستان وزير يك شاه ايراني نشان 

كه مؤدب و شمع به دست در مقابل سفره شاه ايستاده بودند، چگونه با  اييدهدتعليم  يهاگربه
) و يا در جايي ديگر از 2/149: 1992عبدوبه، ابن ر.ك،گردند (يمديدن موش به اصل خود باز 

را مشاهده كرد. به عنوان نمونه در ادب  هااقتباسديگر از اين گونه  يانمونه توانيماشعار او 
عرب در مورد مضرات به تأخير افتادن كارها، تمثيلات گوناگوني است. از آن جمله ميداني در 

) و يا در جاي ديگر: قيل لأردشير: 1374:302ميداني، »(في التأخيرات آفات«كتاب خود آورده: 
قَطُ به قال: نعم، علي معروف علي شي ء ل ندمتامكني  ه) در اشعار ايرج 104همان:فَاخرَّتُه .(

  اين تمثيل را مشاهده كرد: توانيمميرزا نيز 
  نجبست از جا كه في التأخير آفات    خرافات  نحست  برون كن از سر

 )83: 1368(ايرج،     
 

  و يا عبارت زير: البليه اذا عمت طابت:
  بليه شود كم اثر هميچون عام شد     شودسختي چون بالسويه بود سهل مي

 )57(همان:    
  عبارت زير از پندهاي هوشنگ است: و يا

  ).8: 1952ابن مسكويه،رجلك (اخَرِج الطمع من قلبلك تحل القيد من 
  در شعر ايرج به صورت زير بيان شده است: كه

  سلطان وقت خويش بود ترك آز كن    آن را كه آز نيست به شاهان نياز نيست
 )71: 1368 ميرزا،(ايرج     

 
 داستان تمثيلي) افسانه تمثيلي حكايت تمثيلي و( ليتمثروايي  يهاشكل نيترعمدهميان  از
. در سبك هندي به دليل عدم ثمثيلي در اين دوره بيشترين كاربرد را داشته است يهاافسانه

مشاهده كرد. در اين دوره  توانينمگرايش جدي به اسطوره پردازي، اين گونه تمثيلات را 
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 يهاتيشخص بيشتر .مناظره روايت شده است به شيوه گفت وگو يا هاافسانهاغلب اين 
گاه اعضاي بدن تشكيل  عناصر طبيعت و گياهان و حيوانات و را هاافسانهداستاني اين 

انتزاعي  عناصر از پروين از نااميدي و اميد و بهار از مورد ياران سه گانه در دو تنها .دهنديم
آنها صريح  معاني سنتي سروده شده و يهاقالب همگي در هاافسانهاين  استفاده شده است.

پروين روحيه زنانه شاعر سبب  يهاافسانه در .اندداشته نيما بيشترين نوآوري را پروين و .است
انتخاب  اشياي زندگي روزمره زنان ميان لوازم و داستاني از يهاتيشخصبرخي  شده است تا
 يهاتيشخص نيما عناصر و يهاافسانه در و.... لوبيا و نخود، ديگ تابه و سوزن. شود نخ و

 ياران سه گانه از بهار: مثنويات. به عنوان نمونه بيشتر به كار رفته است بومي

  دچار  دائم  سه   تيمار آن هربه     يار  داشت يكي از بزرگان سه تن 
  تنــنكوكاري خويش  ديگر  سه     تنيمـس  زني  گرــاب و ديــزر ن

  .زيزـع  يار  سه تند آن ـياف خبر     چو بگرفت مرگش گريبان كه خيز
  دندــآم زرد روي  و  سردهـافدل    دندــرد آمــمكــن آن نيـبه بالي

  اوي به يار نخستين چنين گفت     روبرويتنهـسآن با چوشدخواجه
  قباي كه بر من اجل دوخت زرين    پاي دير   رخت سرخ باد و تنت

  ...مار منـتي  تي رنج وـسي داشـب    نـم هدار ـنگ : بودي زرش گفت
 )1333:74بهار،(    

 
روياگونه سود  هاييلتمثاز طرح  كفن سياهدر اين دوره ميرزاده عشقي در سرودن منظومه 

جسته است. وي فكر سرودن اين منظومه و نيز نمايشنامه منظوم رستاخيز شهر ياران ايران را 
كه از جهاتي با هم مشترك است مانند شخصيت خسرو دخت و ياد كرد عظمت از دست رفته 

 ) و هنگام گذر از سرزمين عراقش 1293.ق/ ه 1334استانبول (ايران در راه مهاجرت ايران به 
زمينه اصلي سرودن اين منظومه «مدائن به ذهن آورده است. بنابراين  هاييرانهوو مشاهده 

برگرفته از سفري واقعي است كه شاعر بدان شكلي خيالي داده و در آن با استفاده از ساختار 
). 209: 1357عشقي، »(، به طرح موضوع حجاب و مخالفت با آن پرداخته استيارؤتمثيل 

استفاده كرده است. عشقي در خلق بعد  مفاهيم سياسير از تمثيل در جهت بيان بدين گونه شاع
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احساساتي و تا حدودي افكار عرفاني متأثر بوده است. اين منظومه  هاييشهاندتمثيلي اثرش از 
در قالب تركيب بند سروده شده است و داراي هشت بخش است: بخش اول با سفر عشقي به 

. در بخش كنديمادامه، شاعر در خيالات خود به اعماق تاريخ سير  كه در شوديممهاباد آغاز 
 هاعرباز عظمت ايران باستان و ويران شدنش به دست » نمايي از تاريخ گذشته«دوم با عنوان 

. در بخش سوم، راوي كه همان شاعر است در سير خيالي خود به گورستاني روديمسخن 
كه از نظر او بيانگر  شوديمعظيم اما ويران روبه رو  ياقلعه. در بخش چهارم، شاعر با رسديم

عظمت و شكوه از دست رفته ايران است. در بخش پنجم، شاعر بقعه مقبره مانند و اسرار 
سياه در كنار شمعي فروزان گشته است. سپس با  ياتودهكه در آن  كنديمآميزي را توصيف 

كه آن شمع و توده سياه همان زني است نيم مرده كه كفني تيره به تن كرده  يابديمتأمل در 
است. در بخش ششم، ملكه كفن پوشان كه همان زن نيم مرده است، پيش نظر شاعر جلوه گر 

و از اسارت هزار ساله خود در آن بقعه تاريك و طلسمي كه سبب شده كفن تيره به  شوديم
، به اصل و نسب خود اشاره هايشيروزشرح آلام و تيره . زن، ضمن گويديمتن كند، سخن 

از بخت بد  بعدهاكه  نامديم» شيرين«و ناز پروده » خسرو پرويز«دخت و خويشتن را  كنديم
در آن مقبره گرفتار آمده است. در بخش هفتم، شرح بازگشت شاعر از آن مقبره اسرار آميز به 

، او را در لباس ملكه كفن پوشان در نظر بينديمده محل اقامت اوست. در راه هر جا زني 
، گويا در نظر شاعر همه زنان ملكه كفن پوشند. در پايان نيز شاعر به معني و مقصود آورديم

تمثيلات اين دوره بهترين راهكار براي «. ازين رو كنديممورد نظرش انتقاد از حجاب اشاره 
بيان كنند. تمثيل سلاحي برنده در غلافي  شاعر دوره مشروطه است كه مضامين انتقادي خود را
در دوره مورد نظر ). 97: 1384زرقاني،»(رنگين است كه شاعر به نيكي از آن استفاده كرده است

 ييهاليتمثبيان چنين  طرح رويت براي از قلعه سقريم در نيما و كفن سياه عرش تنها عشقي در
آن  مضمون در خيالي است كه به لحاظ قالب و ياسفرنامه كفن سياه .اندكردهاستفاده 

، وي از گيرديمخود به كار  كه نيما در اشعار ييهاليتمث. غير از شده است ييهاينوآور
) كه به واقع بلندترين و ش ،1313( يمسقرتمثيلات سورئاليستي نيز استفاده كرده است. قلعه 

. اين منظومه به رسديم. به نظر هاستيلتمثاز اين گونه  يانمونهمنظومه نيماست،  ترينيسنت
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از هفت پيكر نظامي گنجوي و به لحاظ معني و مضمون،  باشديملحاظ شكل و زبان، تقليدي 
). در اين 1381:75، يديانحم ر.ك،( ييسنااز آثاري چون سيرالعباد الي المعاد  انديافتهتأثير 

و غولان و ديو خصمان رمز  شوديم مثنوي تمثيلي، قلعه، رمز بعد جسماني و نقص آدمي تلقي
. بديهي است كه دارنديمهاي نفساني و شهوات كه جوينده را از رسيدن به كمال باز خواهش

 توانينمچنين تمثيلاتي كه چنين عناصر آن اشاره به شرايط سياسي دارد، در سبك هندي 
در عهد صفوي به يك  در آنان مشاهده كرد. اگر تمثيل توانينميافت و يا چنين مواردي را 

، از اين دوره به بعد تمثيل از ايجاز اجباري خود به در آمده و در كل شعر شديمبيت منحصر 
اگر تمثيل در سبك هندي عناصر يك بيت يا مصراع را انسجامي همچنين . شوديمگسترده 

وره درصد . در اشعار اين دكنديم، اين شيوه تمثيلي نيز كل شعر را منسجم داديمناگسستني 
علاوه بر الهام تمثيلي دارد، » هست شب«شعر در  مثلاًبالايي ازين گونه تمثيلات وجود دارد. 
آشنا و  يهاشب. شب موصوف اين شعر از افزايديموجود ابهامي اقليمي نيز بر بار هنريش 

  معمول شمال است:
بر كوه/ سوي هست شب يك شب دم كرده و خاك / رنگ رخ باخته است/باد نو باوه بر از 

من تاخته است/هست شب همچون ورم كرده تني گرم در استاده هوا/ هم از اين دوست 
  ).1376:78نيما،را (راهش  ياشدهاگر گم  بيندينم

 آثار ديگر و رساله الطيرها تقليدي از طرح روياگون سفرهاي عرفاني در اساساًقلعه سقريم  
  .روديمكه خود از تمايزات با تمثيلات سبك هندي به شمار  مشابه فارسي است

  ويمــقــالت  نــســاح  بارك االله    بيم  بِــش  حكايت از   اممانده
  شادمــبگ مـشــكاروان رفت و چ    افتادم گران در  وابيــه به خـچ

  تــوسـپي ود ـكه نيارم به حال خ    تــدس  از نان ــنوبتي چ امداده
  آب رـاي بــت با باد داد و پــدس    خواب بردش به ره گرانيآن كه 

  ...جان كه دل از جا گسست و از دل    اي برد چنانـخواب دوشم ز ج
 )94(همان:    
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  نتيجه
خفقان ناشي از اين استبداد موجود در دوره مشروطه سبب شد تا شعرا و نويسندگان از 
بيان اوضاع اجتماعي و سياسي بپرهيزند و به نقل مضامين اخلاقي و تعليمي اكتفا كنند و يا در 
بيان مضامين سياسي و انتقادي به رمز و تمثيل روي بياورند و ادبياتي زير زميني را شكل دهند، 

انتقادهايي سطحي و روبنايي بود و فقط در پايان اين دوره به  هاسالهمين انتقادها نيز تا  گرچه
مسائل عمقي جامعه معطوف شد. لذا انتقاد از وضع موجود، در آثاري كه براي گريز از 

، شرح احوال فقراي جامعه همراه با آورديمصراحت سياسي به استعاره و كنايه و تمثيل روي 
آلود، انزواطلبي و گرايش به افكار عرفاني، كه خود نوعي مقاومت منفي ناشي از لحني حزن 

بعد تمثيل ازين دوره به  .گرفتيمت أبدبيني و گريز از واقعيت بود، همه از همين خفقان نش
) علاوه بر اهدافي كه شاعر در زمان خلق آن دارد، نقش يابديمكه در ادوار بعد شدت نيز (

پارچه كردن تصاوير از ابتدا تا انتهاي شعر دارد و به اين طريق كردن و يكموثري در هماهنگ 
 هاييلتمثشكل برخي از  .شوديمدست  يك) نه مانند سبك هندي در يك بيتشعر (كل 

دوران ظاهراً ادبا سعي اين . در هاستبدانقصص مربوط  امثال و برگرفته از روايي اين دوره
بيشتر به توده مردم نزديك كنند تا از اين طريق اهداف  زيادي داشتند كه سخن را هر چه

سياسي و اجتماعي مشروط نيز با تناسب بيشتري جاي خود را در خطوط كشور باز كند. اين 
موضوع از تمايزات اصلي تمثيلات اين دوره با تمثيلات عهد صفوي است. نمادين و 

سياسي و گاه عدم اطلاع همگان  سمبوليك بودن تمثيلات اين دوره از اوضاع جامعه و شرايط
. در سبك هندي شديمه موقع عناصر آنان موجب ابهام در درك آنان ها و تشخيص باز تمثيل
محدود به يك بيت هستند اما در اين دوره اغلب به صورت روايي به كار گرفته  تمثيلات

 .شوديممناظره نيز در تمثيلات اين دوره فراوان ديده  .يابديمكه در طول شعر ادامه  شونديم
اما به صورت يك روايت يا با  ،بود يامناظرهشاهد  توانيمهرچند گاه در سبك هندي 

. شديمو ... نبود و بيشتر به بيان مضامين غنايي و عاشقانه همت گمارده  هايتشخصپردازش 
و ...  هاينابرابر، هايعدالتين اجتماعي، بي مناظره در اين دوره بيشتر حول محور مضامالبته 

. از طرف ديگر بار تمثيلي مورد نظر در اين دوره از ابتدا تا انتهاي روايت وجود دارد. پردازديم
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بيشتر در رواج مضامين آزادي، عقايد شاعر در مورد اجتماع و ... نيز مشروطه تمثيل در دوره 
از  ييهارگهفرخي، نفوذ و حضور  هاييلتمثتأمل در  دور مي زند. به عنوان نمونه نكته قابل

بديهي است كه اين گونه مضامين اجتماعي است (سوسياليستي يا انقلاب كارگري  هاييشهاند
جهت  اييلهوستمثيلات  اوقات نيز گاهيدر سبك هندي قابل مشاهده نيست).  بدين صريحي

اما آخرين تمايزي كه مابين تمثيلات دوره زماني با  .شونديمتعليمي  هاييهمابيان كردن بن 
. در شوديمتمثيلي نيز يافت  يهاافسانهوجود دارد آن كه در اين دوره از تمثيلات سبك هندي 

روياگونه سود جسته  هاييلتمثاين دوره ميرزاده عشقي در سرودن منظومه كفن سياه از طرح 
  استفاده كرده است.نيز ن مفاهيم سياسي است. بدين گونه شاعر از تمثيل در جهت بيا
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